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  چكيده
ان چگونگي اقتباس هاي متفكران و شاعران بزرگ و تعيين ميز افكار و انديشه ةبررسي سرچشم

كيمياي  .كند هاي افكار آنان كمك مي هاي پيشينيان، ما را در شناخت هرچه بيشتر بنمايه نوشتهايشان از 
اي است از كتاب بزرگ  ترين كتب امام محمد غزالي است در علم اخلاق كه چكيده سعادت از معروف

با نثري  ،ترتيبتوان گفت كه غزاّلي آن را با همان نظم و  احياء علوم الدين با افزون و كاستي، و مي
 در اين كتاب مطالب اخلاقي و ديني را با كمك تشبيه و تمثيل بيان يو .زيبا و روان نوشته است

در اين كتاب به  مولانا .كتاب مثنوي معنوي نيز يكي از مهمترين كتب ادب عرفاني است .كند مي
همساني و  .پردازد مي به بيان مطالب عرفاني ،تمثيلة صورت عمده از داستان پي در پي به شيو

است كه محققان اي  نكته ،پردازي بين امام محمد غزالي و مولانا معنية همسويي انديشه و روح و شيو
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  مقدمه
ة هاي فرهنگي جهان اسلام بخواهيم چند نفر را برگزينيم كه به مرحل اگراز ميان چهره

. ها ابوحامد امام محمد غزّالي خواهد بود شك يكي از اين چهره اند بي سازي رسيده دوران
كه  بلكه تاريخ تفكر بشري است ،ترين متفكران جهان اسلامابوحامد محمدغزّالي يكي از بزرگ

  .شهرت يافته است "حجت الاسلام"به لقب 
ق در شهر طوس به دنيا آمد و پس از طي مقدمات تحصيل  450امام محمد غزالي در سال 

پس از مرگ جويني درحالي كه . به نيشابور رفت) جويني(ي استفاده از درس امام الحرمين برا
وي . تقليد را رها كرد و در پي اجتهاد برخاستة شيو ،ودهنوز سنش به بيست سالگي نرسيده ب

پس از نيشابور عازم بغداد شد و در آنجا خواجه نظام الملك طوسي وزير مقتدر سلجوقي وي 
پس از آنكه خواجه نظام الملك توسط  .نظاميه منصوب كردة را به مقام استادي مدرس
خود را با قاتلان وي آغاز كرد و در غزالي جنگ فكري و عقيدتي  ،اسماعيليان به قتل رسيد

مدت اقامتش در بغداد بيش از پيش به شكاكيت گراييد و پس از آن به رد عقايد فلاسفه 
پرداخت و پس از مدتي اقامت در شام و مكه و گوشه نشيني؛ كتاب معروف خود به نام احياء 

خود چشم از جهان ق در زادگاه  505سال عمر در سال  55وي پس از . علوم الدين را نوشت
  .فرو بست

اي  در هر دوره. است عمرِ نه چندان بلند غزّالي پر از تغيير و تحولات روحاني و فكري بوده
توان  از اين حالات روحي و فكري تأليفاتي از خود به جا گذاشت و از روي اين تأليفات مي

را در اواخر عمر يعني » الدين احياء علوم«و » كيمياي سعادت«كتاب . اش پي برد به روند فكري
 احياء«اهميت . از اين رو اين دو كتاب بسيار حائز اهميت هستند. دوران پختگي نوشت

غزالي، (» نزديك بود كه احياء قرآني شود«: اند آن گفتهة است كه دربار به حدي بوده» الدين علوم
ماند  تنها احيا مي رفت و هاي اسلام از ميان مياگر تمام كتاب«: و اينكه) 37: 1 ، ج1387

  )152: 1387كوب،  زرين(» .افتاد نيازي مي مسلمانان را از آنچه نمانده بود بي
ترين كتب امام محمد غزالي است در علم اخلاق كه تاريخ كيمياي سعادت از معروف

اب كيمياي سعادت با چهار عنوان كت اگرچه .هجري است 500تا  490هاي ليفش ميان سالأت
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و چهار ركن ) ، معرفت آخرتمعرفت دنيا ،شناخت حق تعالي ،خويششناختن نفس (
ديني است ولي در برخي موارد  –كتابي اخلاقي  اصلاً) مهلكات و منجيات ،عبادات، معاملات(

و اصطلاحات صوفيانه درهم آميخته كه از اين حيث  ها با آراء و انديشهاي  گونهه مطالب آن ب
  .رود مي كتب عرفاني به شمارة در زمر

 است از كتاب بزرگ احياء علوم الدين با افزون و كاستي، واي  كيمياي سعادت چكيده
با نثري زيبا و روان به زبان مادري خود  ،توان گفت كه غزّالي آن را با همان نظم و ترتيب مي

البته در . اند آوردهدائره المعارف اسلامي و عرفاني به شمار  دانشوران آن را و نوشته است،
كتاب به . شود مي  تفاوت ديده» كيمياي سعادت«و » الدين احياء علوم«عضي از جاها بين كتاب ب

لحن غزّالي در تمام كتاب لحن . است نثري ساده و به قصد تعليم اصول تصوف نوشته شده
هايش  هايي كه در خلال بحث بالطبع تمثيل. گويد معلمّي است كه با شاگردش سخن مي

هايي است كه معلمّي جدي ومتين براي توضيح مطالبش و تقريب آنها  الآورد از جنس مث مي
نواختي خارج  آورد تا فضاي كلاس درس از يك هايي مي البته گاهي هم مثال. آورد به ذهن مي

  .شود
را در  -همچون احياء علوم الدين و كيمياي سعادت –ي عمدة او ها كتاب ،تشببيه و تمثيل

اي دلپذير از نثر  از اين حيث كيمياي سعادت كه نمونه .كند مي موجي از لطف بيان شاعرانه
كند، پيشرو سبك بياني است كه در آثار عطّار ومولوي به اوج  مي لطيف سادة فارسي را عرضه

باً احوال انساني را با احوال گل و گياه و سنگ و تشبيهات و استعارات او كه غال .رسد مي جلال
دهد كه  مي دنياي آثار غزّالي را هم مثل جهان ِ مثنوي دنيايي جلوه ،كند مي كوه و جانور مقايسه

: 1387 ،زرين كوب( .».زند مي در آن گويي همه چيز روح دارد و همه چيز با انسان حرف
201-202(  
بهاءالدين محمدبن حسين بن احمد خطيبي كه بعدها  الدين محمدبن سلطان العلماء جلال 

يكي از ، .اند ياد كرده» ملاي رومي«و » مولوي«و » مولاناي روم«هاي  در كتب از او به صورت
بزرگترين و تواناترين گويندگان متصوفه و از عارفان بنام و شاعران صاحب انديشه و متفكران 

 604الاول سال  فرزند بهاء ولد در ششم ربيع الدين محمد جلال. بلامنازع جهان اسلام است
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» بهاء ولد«پدرش سلطان العلماء بهاءالدين محمد معروف به . هجري در بلخ ولادت يافت
از بزرگان صوفيه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم بود و بر اثر اختلاف با ) هـ 543-628(

هجري با  617شده بود ظاهراً در سال فخرالدين رازي و نقاري كه ميان او و خوارزمشاه پيدا 
خاندان و گروهي از ياران خود از مشرق ايران به سوي مغرب مهاجرت كرد و از راه نيشابور و 
بغداد و مكه به شام و از آنجا به ارزنجان رفت و سپس چندي در ملطيه ولارنده اقامت گزيد و 

در قونيه اقامت گزيد و در همان ) هـ 634-616(سرانجام به دعوت علاءالدين كيقباد سلجوقي 
  .شهر درگذشت

توان  شك عبارتست از مثنوي كه آن را مي الدين بي همتاي مولانا جلال اثر بزرگ، يكتا و بي
كتابي تعليمي . زبده و حاصل جميع تجارب عرفاني دنياي اسلام در تمام قرون محسوب كرد

وي خود دشواري فهم و تحقيق بر عرفاني است كه مولاي  حماسه يمثنو .درباره سير و سلوك
: من جمله ،آشنايي با چنين اثري چندين مقدمه لازم دارد. اين كتاب را متذكرّ شده است

تاريخ وديگر معارف  ،فلسفه، كلام ،تفسير ،حديث ،اخلاق ،عرفان ،آشنايي دقيق با قرآن
  .اسلامي

اين اثر كه در شش دفتر  ،ترين كتب ادب عرفاني استكتاب مثنوي معنوي نيز يكي از مهم
از حيث كيفيت چنان «و بيست و شش هزار بيت و در بحر رمل مسدس سروده شده است 

هاي بزرگ شعر انساني جلوه و  كند كه در تمام قله نظيري را ارائه مي اوج و عظمت روحاني بي
يم در اين شاهكار عظ« )273: 1369زرين كوب، (. »كننده دارد ناپذير و خيره شكوه دسترس

برد و  الدين خوانندة هشيار را از راه قصه به دنياي ماوراء قصه مي تصوف ايران مولانا جلال
همين نكته است كه در نظر بعضي محققان نوعي دوگانگي يا سه گانگي را در لحن بيان او راه 

خواننده حتي در وراي جو شور و هيجان صوفيانه به قلمرو . دهد كه جالب توجه است مي
  )299: 1369زرين كوب، ( .»برد م راه ميتعليم ه

اي از حكمت و  كنند، گنجينه هاي جالب است كه يكديگر را تداعي مي مثنوي پر از قصه«
مولانا در طي اين .. . آيد ها يا در تقرير آنها به خاطر گوينده مي دلالت است كه در تأييد قصه

ها، خط سير  ها و نقل حكايتمتاشعار ساده و عميق و عاري از تكلف شاعرانه با تقرير حك
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كند و  روح خود و روح هر عارف طالب يا واصل را از عالم مهجوري تا مرتبة وصال دنبال مي
حال  رتيرد، صورت قصه را سوچون دوست دارد تا سرّ دلبران را در حديث ديگران به بيان آ

خود را نيز  كند و در ضمن شرح اسرار و مقامات اوليا، مراتب سلوك روحاني خويش مي
  )260-259: 1373زرين كوب، ( .»كند ـ از مقامات تبتل تافنا تصوير مي

كه  طوريه كند ب مي اين كتاب به صورت عمده از داستان براي بيان تعليمات صوفيه استفاده
  .پردازد مي به بيان مطالب عرفاني ،تمثيلة داستان پي در پي به شيو 424در اين كتاب 

 بزرگان و محقّقاني مانند استاد همايي، استاد فروزانفر، ،غزّالي بر مولوير مورد تاثيرات د
ثيرها و نيز اشتراكات فكري أاند؛ و روشن است كه چنين تو ديگران، سخن گفته يكلسونن

هميشه به معناي اقتباس يكي از ديگري نيست، بلكه گاهي از نوع توارد فكري و ديدار اهل 
ثير پذيري و هم أولي در عين حال انكار اصل ت ،شترك استقلم و گاهي هم حاكي منابع م

  .بستگي آثار هم خلاف موازين عقلي و علمي است
خلّاقيت هنري و  ،است كه در نهايت نوعي ابداعاي  اقتباس مولوي از آثار ديگران به گونه

 ،آنچنان بازسازي ،آفريند؛ چه، وي نكاتي را كه از ديگران گرفته مي محصول جديد انديشه را
كه در غايت، اين تاثيرات شايد كه حتيّ از  ،نمايد مي عارفانه و نكته يابي يرتفس ،شرح و نقد

  .ديد صاحبان آثار هم پنهان بماند
در اين مقاله سعي شده است تمثيلات مشترك بين دو كتاب كيمياي سعادت امام محمد 

  .ودغزالي و مثنوي معنوي مولاي رومي تطبيق و بررسي ش
  

 اهداف تحقيق

  ي مشترك در كيمياي سعادت و مثنوي معنويها تمثيلـ بررسي 
  ي تمثيلات در كيمياي سعادت و مثنوي معنوي و علل آنها يافتن موارد اختلاف و شباهتـ 
  اهداف غزالي و مولانا در استفاده از تمثيلات مشتركشناخت و بررسي  ـ
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  تحقيق سؤالات
انداز بلاغي در  سؤالاتي از اين قسم پاسخ دهد كه چه چشمبه  كند مي اين پژوهش تلاش

چرا در آثارشان براي فهماندن  است و اين دو استفاده از تمثيل پيش نظر غزّالي و مولوي بوده
ها چيست و  و مولانا در به كار بردن تمثيل ؟ روش غزّالياند كرده يم مطالب از تمثيل استفاده

در آثار غزّالي چه هستند و اين تكرار چه نسبتي با زندگي چگونه است؟ مضامين تكرار شونده 
هايي كه از كتاب كيمياي سعادت به كتاب  شخصي غزّالي دارد؟ و در نهايت سرنوشت تمثيل

  كند؟ مي شود و و چه تغييراتي چه مي اند يافتهمثنوي راه 
  

  پيشينه تحقيق
شده است ولي در مورد تمثيلات يي در مورد تمثيل در مثنوي نگاشته ها نامهمقالات و پايان

در تمام  البته واضح است كه. نگاشته نشده استاي  نامهكيمياي سعادت هيچ مقاله و پايان
شده  ها تمثيلماخذ ها و تفسيرهايي كه بر مثنوي نوشته شده است، اشاراتي پراكنده به  شرح

است، اما تحقيق منظم و دقيقي كه به بيان تمثيلات مشترك كتاب كيمياي سعادت و مثنوي 
  .بپردازد، انجام نشده است

يي كه در مورد تمثيل در مثنوي انجام شده است ها در زير به برخي از مقالات و پايان نامه
  :شود مي اشاره
؛ ي خواب از تجربه تا تمثيل در مثنوي مولاناها به عالم معنا جلوهاي  پنجرهخواب - 

  54شماره  - 1381زمستان  ،هنر :مجلهحميد رضا توكلي؛ : نويسنده
: همجلفرزاد قائمي؛ : نويسنده ؛هاي مولانا در مثنوينقش فلسفه تمثيلي در داستان پردازي -

 16ه شمار - 1386تابستان  ،هاي ادبيپژوهش

نامه  پايان؛ و مقايسه آن با تمثيلات قرآن )دفتر اول و دوم(بررسي شيوه تمثيل در مثنوي  -
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  روش تحقيق

ها، از روش  ها و تحليل آن تحليلي است و براي گردآوري داده -شيوة تحقيق توصيفي 
  .اي استفاده شده است كتابخانه

 
  ي غزالي و مولويها همبستگي

از آن جمله است آثار عطار، . مولوي در مثنوي به بعضي از آثار گذشتگان نظر داشته است
حكايات مثنوي از روايات و كتب مشهور و موجود  برخي .سنايي، كليله و دمنه و آثار غزّالي

ه، شاهنامه و تذكره نامه، سندباد نامه، اسكندرنامدرعصر وي گرفته شده است؛ مانند مرزبان 
  )300-273: 1369زرين كوب، . (الاولياء

به تحصيل مولوي نشده است؛ ليكن تبحر او در علوم و معارف  يا اشارهدر مĤخذ موجود 
اسلامي حكايت از مطالعات گسترده و عميق او در فنون و علوم ديني دارد و احتمالاً بسياري 

  )به بعد 38: 1366فروزانفر، . (اسلامي را به درس خوانده است از كتب
با توجه به شهرت فوق العادة احياء علوم الدين و كيمياي سعادت و در نظر گرفتن جامعيت 

و دفاع صميمانة غزّالي از معارف صوفيه و نيز روح معرفت جويي مولوي، آشنايي و  ها آن
بلكه خلاف اين فرض دور . رسد ينمهرگز بعيد به نظر  ها اطّلاع دقيق او از مضامين اين كتاب

غزّالي احياء علوم الدين و كيمياي سعادت را به طور قطع از  ؛ لذا بعضي آشنايان با آثارنمايد يم
اگرچه خواندن بعضي مباحث احياء علوم  )ص ط: 1362فروزانفر، ( . اند دانستهمنابع مولوي 

  .است آمده يمبه شمار » عل مفتعل كشت مرامفت«الدين براي مولوي از مقولة 
تشابه مثنوي و احياء علوم الدين سبب شد كه قطب الدين علي جهرمي از اكابر صوفيه  ايدش

احياء  قرن نهم هجري، پيروان خود را موظفّ به مطالعة پيوستة تذكره الاوليا و مثنوي شريف و
  )87: 1389فروزانفر، ( .علوم الدين كند

در حيات صوري و معنوي غزّالي و مولوي و در جهان بيني اين دو نكات مشترك بسيار 
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پيوند معنوي غزّالي و مولوي از هنگامي نمايان . رسند ينموحدت  وجود دارد؛ اگرچه هرگز به
سالگي تحول روحي عميقي در حيات غزّالي رخ داد و در پي آن  39كه در حدود سنّ  گردد يم

. انقطاع پيش گرفت و طريق زهد و به اختيار ترك كرد همه را و شم پوشيداز هر چه داشت چ
پس از اين تحول روحي بود كه اشخاص مختلف دربارة وي ) 371: 1370 ،جامي( 

بودند از  متأسفهم  يا عدهو  شمردند يمبرخي وي را سودا زده . ي گوناگون داشتندها قضاوت
چه شد كه يكباره ترك قال و قيل ) 132: 1387همايي، ( . اينكه يگانة روزگار بدين راه افتاد

غزّالي ازين پس ديگر ) 152 -121: همان(  .مدرسه گفت و از هياهوي نظامية بغداد دل كند
جامة فقيهانه ندارد و بودن در دربار خليفه و ارتباط با مقامات خلافت و سلاطين را پوچ و 

، لذا نويسد ينمبه دستور خليفه كتاب و رساله . و بدان سخت بي اعتناست پندارد يمهيچ 
ژنده پوش و ناشناس به صورت و سيرت درويشان در دمشق و قدس و تربت خليل به  ها مدت

  )152: همان( . زهد و عبادت سرگرم بود
افعي ليكن از نظر فقهي غزّالي از مذهب ش. اند اشاعرهروش كلامي  غزّالي و مولوي پيرو

در مقام سنجش كيمياي سعادت با مثنوي و . و مولوي تابع فقه حنفي است كند يم جانبداري
و  دقيق ،گفت كيمياي سعادت داراي نظم و روش منطقي توان يمي غزّالي و مولوي ها ديدگاه

برعكس روش مولوي غالباً . باشد يماز كتب فقهي  متأثرّروشني است و احتمالاً در طرز تبويب 
  .رسد يمشك آور به نظر  بر كنايه است و لذا غامض و متكّي
 

  تمثيل
  :تمثيل در لغت

مصدر عربي است به معني مثل آوردن؛ تشبيه كردن چيزي به چيزي؛ نگاشتن پيكر نگاشته 
  .مانند پيكري، تمثال؛ مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه؛ تقليد و درآوردن شبيه

 
  :تمثيل در اصطلاح علم بديع

از جمله استعارات است الا آن كه اين نوع استعارتي : در المعجم درباره تمثيل آمده است
است به طريق مثال يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي كند لفظي چند كه دلالت بر 
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معني ديگر كند بيارد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند 
  )6970: 5ج  1377دهخدا، ( .تر از استعارت مجرد باشد خوشو اين صنعت 

شود كه گوينده به وسيلة آن چيزي  تلقيّ مي» مجازي«يا » تصوير«در علم بلاغت، تمثيل 
به همين علت علماي بلاغت در دوره كلاسيك و . گويد اما مقصودش چيز ديگري است مي

اما . شمارند مي )allegory(ثيل هاي تم قرون وسطي و رنسانس حتي طنز را نيز از نمونه
  .اند تعريف كرده) extended metaphor(ترين نوع تمثيل را با عنوان استعاره گسترده  مهم

تشبيه تعريف  در زيردر كتب بلاغي از جمله آثار سكاكي و خطيب قزويني تمثيل را 
شفيعي كدكني، . (باشد  شبه آن از چند امر منتزع شده يعني تمثيل تشبيهي است كه وجه. اند كرده

در اين تعريف قيد حسي بودن يا غير «: نويسند اين تعريف مية پورنامداريان دربار) 81: 1380
كند كه  و به همين علت صاحب جواهرالبلاغه وقتي اشاره مي. است  شده  حسي بودن برداشته

امور تشبيه تمثيل، فهمش احتياج به كوشش ذهن داردبه علت استخراج صورت منتزع از 
  )140: 1389پورنامداريان، (» خواه وجه شبه حسي باشد يا غير حسي :كند متعدد، اضافه مي

 او دو نوع تشبيه را توضيح. كند تشبيه تعريف مي در زيرعبدالقاهر جرجاني هم تمثيل را  
شبه آن به  تشبيه تمثيلي، تشبيهي است كه وجه. تشبيه تمثيلي و تشبيه غير تمثيلي: دهد مي

تشبيه غير تمثيلي، تشبيهي است كه وجه شبه آن آشكار است، يا . و تأويل احتياج دارد توضيح
اما وجه شبه تشبيه تمثيلي امري ذهني است و . شود بدون توضيح از روي غريزه دانسته مي

زند اين است كه  مثالي كه جرجاني براي تشبيه تمثيل مي. شود بدون توضيح فهميده نمي
براي درك اين مسئله محتاج فهميدن ويژگي » .ل مثل آفتاب روشن استاين دلي«  :گويد مي

  )52: 1374جرجاني، . (يابيم و بدون تأويل به معني آن دست نمي آشكار كنندگي آفتاب هستيم
. بنابراين تمثيل عبارت است از ارائه دادن يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر

عبارت از بيان يك عقيده يا يك موضوع نه از  اين اصطلاح به عنوان يك طرز و شيوه ادبي
طريق بيان مستقيم بلكه در لباس و هيأت يك حكايت ساختگي كه با موضوع و فكر اصلي از 

  .طريق قياس قابل مقايسه و تطبيق باشد
پس از بيان نظرات گذشتگان در كتب بلاغي در مورد  -كدكني  در ميان معاصرين شفيعي



  )30: پ. ش(، 1395 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل     20

توان معادل همان  تمثيل را مي«: نويسد وي مي. كند تمثيل اضافه مي اي به تعريف نكته -تمثيل
و بيشتر در ادبيات روايي كاربرد . خوانند يمAllegory  چيزي دانست كه در بلاغت فرنگي

  )85: 1380شفيعي كدكني، (» .دارد
  :كنند ها را از جهت شكل ظاهري به سه نوع تقسيم مي پورنامداريان تمثيل

ساده و ة آن بسيار معدود است و معمولاً يك حادثة كه عناصر سازندحكايت كوتاهي « -1
معني به  ها مستقل از فكر و معني همراه با آنها، ناقص و بي اين حكايت. كند معمولي را بيان مي

 )147: 1389پورنامداريان، (» .رسند نظر مي

سازنده هايي كه معمولاً بلندتر از گروه اول هستند و عنار حكايات و داستان« -2
 )149: همان(» .تر است كنند پيچيده اي كه بيان مي تر و حادثه هاي آن متنوع وشخصيت

گونه توضيح  هيچ هايي است كه صورت مكتوب آنها بي گروه سوم، يا نوع سوم، داستان« -3
 )161: همان(» .و تفسير تمثيلي و مقايسه با يك فكر و پيام وجود دارد

است، در اين  كه در طول تاريخ بلاغت از تمثيل شدهتعاريفي را ة محمود فتوحي مجموع
  :كند بندي مي چهار شاخه طبقه

  .اند تمثيل را مترادف و هم معني با تشبيه گرفته -الف
  .شبه مركّب از امور متعدد باشد تمثيل نوعي تشبيه است كه وجه -ب
  .كنند اند و آن را از تشبيه جدا مي استعاره و مجاز شمردهة تمثيل را از زمر -ج
دانند، يعني داستاني كه پيامي در خود  تمثيل را معادل اليگوري در بلاغت فرنگي مي -د

  )255: 1386فتوحي، . (نهفته دارد
تمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح « :نويسد مي )allegory( يداستانتمثيل ة فتوحي دربار

اول، همان صورت ة لاي: معنايي داردة اي است كه حداقل دو لاي ادبي، روايت گسترش يافته
تري است كه در وراي صورت  دوم معناي ثانوي و عميقة ، و لاي)اشخاص وحوادث(قصه 
  )258: همان(» .گويند توان جست و به آن روح تمثيل مي مي

  :دهد گونه نشان مي فتوحي دولايه بودن تمثيل داستاني را اين
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درونمايه
به مشبه

قصه
مشبه

 

تمثيل اخلاقي، تمثيل سياسي : كند ا از لحاظ محتوي به شش دسته تقسيم ميها ر وي تمثيل
   تمثيل، مثل استعاره، مفاهيم روحاني و  يارؤتاريخي، تمثيل انديشه، تمثيل رمزي، تمثيل 

توان نتيجه  مي. كند شناسي يا مفاهيم روشنگرانة انتزاعي را به زبان مادي و ملموس بيان ميروان
به طوركلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر يا پيامي اخلاقي، گرفت كه تمثيل 

اگر اين فكر يا پيام به عنوان نتيجه . كند عرفاني، ديني، اجتماعي و سياسي يا جز آن را بيان مي
منطقي حكايت يا داستان در كلام پيدا و آشكار باشد و يا به صراحت ذكر شود، آن را مثَل يا 

بكلي پنهان باشد و كشف آن   ييم و اگر اين فكر يا پيام در حكايت يا داستانگو تمثيل مي
  .ناميم احتياج به فعاليت انديشه و تخيل و تفسير داشته باشد، آن را تمثيل رمزي مي

ها  ها در هر دو نوع تمثيل ـ ساده و رمزي ـ ممكن است حيوانات، اشيا و انسان شخصيت
هاي اساطيري و حيوانات و اشياي  ها، شخصيت تدر تمثيل ممكن است شخصي. باشند

در الگوري درس اخلاقي يا تعليمي به طور مستقيم در . ها هستند شخصيت يافته و يا انسان
در نوعي از . شود و براي يافتن مقصود گوينده بايد به تفسير تمثيل پرداخت كلام ذكر نمي
دهد،  ا يا مفاهيم انتزاعي تشكيل ميها را حيوانات يا اشي كه شخصيت )allegory(تمثيل رمزي 

اما شباهت آنها . ملاحظه كرد  »الگوري«و » فابل«توان به صورت ظاهر شباهت زيادي ميان  مي
هاي تشخيص اين در آن است كه در فابل تفسير تمثيلي مفصل  يكي از راه. كاملاً يكسان نيست

فسير لازم است تا قصد گوينده نه لازم است و نه مطلوب؛ در حالي كه در تمثيل رمزي، اين ت
  .آشكار شود
ها به چشم  الطيرهاي منظوم، هر سه گروه از حكايت  الطيرهاي منثور و منطق هدر رسال

خورد كه نويسندگان و شاعران آثار آنها فراخور حال داستان و متناسب مضامين از  مي
اند كه در  رمزي استفاده كردهها ـ و حكايات تمثيلي  ها و پارابل هاي تمثيلي ساده ـ فابل حكايت

شود كه در  هاي آنها خواهد آمد و در اين جا تنها به ذكر اين نمونه اكتفا مي متن رساله نمونه
به اين معني كه . است» و التمثيل هالحكاي«ها در برخي از نسخ  الطير عطار، عنوان حكايت  منطق
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تمثيل ) مشبه(با يك آموزه عرفاني معناي اوليه داستان حكايت و معناي باطني آن در ارتباط 
كند، سپس براي تقرير  عطار اين است كه نخست يك مطلب عرفاني را مطرح مي  روش. است

آورد، نقش اين حكايات، ساده  و توضيح آن ـ به سبك عارفان ـ يك يا چند حكايت تمثيلي مي
  )7: 1373،شميسا( .و مردم فهم كردن آن معاني عرفاني يا اخلاقي است

  
   :ارزش تمثيل از نظر هنري

تمثيل باعث فعاليت دوگانة ذهن است، از يك سو خواننده درگير وقايع خود داستان است و 
ارتباط ...)  فلسفي، مذهبي، سياسي و(از سوي ديگر بايد بين مجموع داستان و يك ايده معنوي 

هاي رايج در ادبيات  شيوه رو تمثيل بسيار تأثيرگذار است و از ديرباز يكي از از اين. برقرار كند
  .بوده است) مخصوصاً نزد هندوان و ايرانيان(تعليمي 

  
   :، مثل و ضرب المثلفرق تمثيل با سمبل

از اين رو . است) كلام(سمبل در مفردات و اجزاست حال آن كه تمثيل ارتباط بين دو كلي 
ها  اما شباهت آن. تهر اثر تمثيلي تا حدودي سمبليك هم هس. تر از سمبل است تمثيل گسترده

اين است كه هم تمثيل و هم سبمل علاوه بر معناي ظاهري خود به معناي ديگري هم دلالت 
  )9: 1373شميسا، ( .در هر دو مورد قرائن، معنوي و عقلي است. دارند

المثل  مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره شود تفاوت ميان تمثيل و مثل و ضربة يك مسئل
حال آنكه در زبان . اند فارسي و عربي براي بيان اينها تفاوت چنداني قائل نشده در زبان. است

ة عبارت است از گفت« proverbدر زبان انگليسي . اند انگليسي به دقت از هم متمايز شده
هاي شعرگونه به تاريخ قومي  هاي عاميانه و قصه مختصر و مفيد در تداول عاميانه كه مثل ترانه

  )142: 1389پورنامداريان، (» .در واقع قسمتي از زبان گفتار استو . تعلّق دارد
  

  ي مشترك در كيمياي سعادت و مثنوي معنويها تمثيل
كنند كه فرم تنها ميدان تحقيقات ادبي  اشاره مي» رستاخيز كلمات«شفيعي كدكني در كتاب 
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انتخاب كند بايد را به عنوان موضوع تحقيق » تمثيل«زنند كه اگر كسي بخواهد  مثال مي. است
هاي اين تمثيل را در متون مختلف  »گرداني شكل«هاي متفاوت يك متن را پيدا كند و  تمثيل

) عاشق=(پروانه نمونه، خود ايشان تمثيل به عنوان ) 213: 1391شفيعي كدكني، . (بررسي كند
است  بوده» طواسين«كه اين تمثيل در ابتدا از كتاب . كنند بررسي مي) عشق=( را در مقابل آتش

الطير راه  و بعد هم به منطق» الفريقين روضه«است و بعد از آن   شده  نقل» القصص تاج«و بعد در 
  :است يافته و فرم نهايي آن در گلستان اين شده
  جان شد و آواز نيامدرا كان سوخته   اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز

  باز نيامد  خبري  را كه خبر شدكان   خبرانند  بي طلبش   اين مدعيان در
  

اند، كه در آنها تكامل  نيز ايشان چند مقاله آورده» رستاخيز كلمات«در پايان كتاب 
ة با توجه به اين نكته، پژوهش دربار .شود مي  تصويرهايي در طول تاريخ ادبيات نشان داده

  :كنيم مي و مثنوي مولانا را بيان كيمياي سعادت مشترك كتاب هاي تمثيل
  

  تمثيل فيل در تاريكي
  :كند غزّالي تمثيل فيل در تاريكي را بيان مي ،در باب وجه خلاف در ميان مردم

باشند، و لكن بعضي   بيشتر خلاف در ميان خلق چنين است كه همه از وجهي راست گفته«
كه به شهر باشند   و مثال ايشان چون گروهي نابينااند كه شنيده. بينند پندارند كه همه بديدند

: است، شوند تا وي را بشناسند، و پندارند كه وي را به دست بتوان شناخت ايشان پيل آمده
يكي را دست برگوش وي آيد، و يكي را بر پاي، و يكي را بر ران، و . ها در وي مالنددست

بر  چون با ديگر نابينايان رسيدند، و صفت پيل از ايشان پرسيدند، آنكه دست. يكي را بر دندان
ة مانند»  :و آنكه دست بر گوش نهاده بود گفت» .ستوني استة پيل مانند« : پاي نهاده بود گفت

همه راست گفتند، » .سنگي استة مانند»  :و آنكه دست بر دندان نهاده بود گفت» .گليمي است
: 1 ، ج1387غزالي، (» .بودند  اند، و نيافته پيل را اندر يافتهة و همه خطا كردند؛ كه پنداشتند جمل

59(  
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مجدداً تمثيل، ضمن حكايت ديگري . است مولوي در دفتر سوم همين تمثيل را نقل كرده
. كند پيش از نقل اين تمثيل مولوي داستان فرعون و ساحران را تعريف مي. است نقل شده

  :گويد درست در حين تعريف دشمني ورزيدن فرعون با موسي مولوي مي
ــت     ــا شدس ــد خاطره ــي بن ــر موس  ذك

  

 هاسـت كـه پيشـين بدسـت     كين حكايت  
  

 ذكــر موســي بهــر روپــوش اســت ليــك
  

ــد تســت    ــور موســي نق ــرد نيــك ن  اي م
  

 موســـي و فرعـــون در هســـتي تســـت
  

 بايد اين دو خصم را در خويش جسـت   
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  :كند اين تمثيل حكايت فيل در تاريكي را نقل مية در ادام
 انـــدر خانـــة تاريـــك بـــود   پيـــل «

  

ــود    ــدش هنـــ ــه آورده بودنـــ  عرضـــ
  

ــي   ــردم بســ ــدنش مــ ــراي ديــ  از بــ
  

 اندر آن ظلمت همي شد هر كسي  
  

ــود  ــا چشــم چــون ممكــن نب  ديــدنش ب
  ج

 بســود انــدر آن تــاريكيش كــف مــي     
  

ــاد    ــوم اوفت ــه خرط ــف ب ــي را ك  آن يك
  

 گفت همچـون نـاودان اسـت ايـن نهـاد       
  

ــر گوشــش رســيد   آن يكــي را دســت ب
  

ــد    آن    ــد پدي ــزن ش ــاد بي ــون ب ــرو چ  ب
  

 آن يكــي را كــف چــو بــر پــايش بســود
  

ــدم چــون عمــود    ــل دي  گفــت شــكل پي
  

 آن يكــي بــر پشــت او بنهــاد دســت    
  ج

 گفت خود اين پيل چون تختـي بدسـت    
  

 همچنــين هــر يــك بجــزوي كــه رســيد
  

ــي   ــم آن م ــي  فه ــا م ــر ج ــرد ه ــنيد ك  ش
  ج

ــف    ــد مختلـ ــان شـ ــه گفتشـ  از نظرگـ
  

ــب داد      ــش لق ــي دال ــف آن يك ــن ال  اي
  

ــدي   ــمعي ب ــر ش ــك اگ ــر ي ــف ه  در ك
  ج

 »اخـــتلاف از گفتشـــان بيـــرون شـــدي  
  ج
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نخست اينكه تمثيل به عنوان استدلالي در ميان . در تمثيل مولوي چند نكته وجود دارد

به را قدري دستكاري  دوم اينكه مولوي در اين تمثيل، مشبهة نكت. است داستان ديگري آمده
در اين تمثيل، افراد در . است كرده و با اين دستكاري شكل تمثيل تا حدود زيادي تغيير كرده
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تاريك ة چرا كه فيل در يك خان. يا نيستهديدن فيل ناتوان نيستند، بلكه شرايط ديدن فيل م
با . توانند فيل را به طور كامل ببينند باشند مي چراغي داشته با اين حساب، افراد اگر. قرار دارد

  :كند طور نتيجه گيري مي اين تغيير مولوي اين
ــدي  ــر شــمعي ب ــك اگ  در كــف هري

  

ــدي   ــرون ش ــان بي ــتلاف از گفتش  اخ
  

  
  تمثيل مورچه و قلم

غزّالي براي توضيح حالت » شناختن حق سبحانه و تعالي«باب دوم كيمياي سعادت در 
تمثيل . آورد دهند، تمثيلي مي مي كه امور را به طبايع و ستارگان نسبت» طبيعيان«و » منجمان«

  :چنين است
شود و  بيند كه سياه مي رود و كاغذ را مي اي است كه بر كاغذي مي مثال ايشان چون مورچه«

ين كار حقيقت ا»  :كند، سر قلم بيند، شاد شود و گويد آيد، نگاه مي بر وي نقشي پيدا مي
و اين مثال طبيعي است كه هيچ چيز ندانست از محرّكات، » .كند بشناختم، اين نقاشي قلم مي

  .جز درجت بازپسين
ديگري بيامد كه چشم وي فراختر بود و مسافت ديدار وي بيشتر بود، ة پس مورچ

دين و ب» .كند بينم كه اين نقّاشي وي مي غلط كردي من اين قلم را مسخرّي ديگر همي» :گفت
و قلم مسخرّ  حقيقت اين است كه من بدانستم كه نقاش انگشت است نه قلم، « :شاد شد و گفت
و اين مثال منجم است كه نظر وي بيشتر بكشيد، بدانست كه طبايع مسخّر » .انگشت است

اند، و لكن ندانست كه كواكب نيز مسخرّ فريشتگانند، و به درجاتي كه وراي آن بود راه  كواكب
  )57: 1 ، ج1387غزالي، ( ».نيافت

در آنجا مولوي ضمن بيان داستان گفتگوي . است اين تمثيل در دفتر چهارم مثنوي نيز آمده
كوه . رود ذوالقرنين به ديدن كوه قاف مي. كند اين حكايت را نقل مي» كوه قاف«ذوالقرنين با 

گاه خداوند بخواهد هر. هاي من هستندهاي عالم رگگويد كه تمام كوه قاف به ذوالقرنين مي
من نيز اين كار . هايم را بجنبانمخواهد تا يكي از رگ اي به راه اندازد از من مي در زمين زلزله

گويد كه ديگر رگ را از حركت بازايستانم و من  هر وقت كفايت باشد خداوند مي. كنم را مي
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قاف در نقد كساني كه  اين حكايت و اين گفتگو از زبان كوهة مولوي در ميان. كنم نيز چنين مي
  :گويد است مي گويند زلزله از بخارات زمين تشكيل شده مي

ــم    ــد او قل ــذي دي ــر كاغ ــوركي ب  م
  

ــم    ــن راز ه ــر اي ــور دگ ــا م ــت ب  گف
  

 هـا آن كلـك كـرد   كه عجايـب نقـش  
  

 زار و ورد همچو ريحان و چو سوسن
  

 ور گفت آن مور اصبع اسـت آن پيشـه  
  

 وين قلـم در فعـل فـرع اسـت و اثـر     
  

ــز بازوســت   ــوم ك ــور س ــت آن م  گف
  

 كه اصبع لاغـر ز زورش نقـش بسـت   
  

ــي  ــين م ــي   همچن ــا يك ــالا ت ــت ب  رف
  

ــن بـــود انـــدكي  مهتـــر مـــوران فَطـ
  

 گفــت كــز صــورت نبينيــد ايــن هنــر
  

 خبـر  كه به خواب و مـرگ گـردد بـي   
  

 صورت آمد چون لباس و چون عصـا 
  

 هـا  جز به عقـل و جـان نجنبـد نقـش    
  

 فـؤاد بي خبـر بـود او كـه آن عقـل و     
  

 بـــي زتقليـــب خـــدا باشـــد جمـــاد
  

ــد   ــر كن ــت ب ــان از وي عناي ــك زم  ي
  

ــي   ــرك ابله ــل زي ــي  عق ــا م  كنــد ه
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مولوي ة استفادة اما نحو. اند هم غزّالي و هم مولوي اين تمثيل را براي اقناع مخاطب آورده
. آورد مولوي اين تمثيل را در خلال حكايت ديگري مي. به كل متفاوت استاز اين تمثيل 

و اين داستان را كوه قاف است كه . حكايتي كه گفتگوي بين ذوالقرنين با كوه قاف است
حال آنكه غزّالي حكايت را به عنوان يك شاهد براي مدعا از زبان خودش بيان . كند روايت مي
  .كرده است

  
  بازار عطارانتمثيل دباغ در 

تعالي انس  غزّالي براي كساني كه جز با حق» محبت و رضا«باب  ،كيمياي سعادتدر 
و مثل وي چون آن كنّاس بود كه به بازار عطّاران «برد  اند تمثيل كنّاس را به كار مي گرفته

آمدند و  هاي خوش به بيني وي رسيد، بيفتاد و از هوش بشد مردمان ميفروشد و از آن بوي
بود آنجا رسيد،   شد؛ تا يكي كه وقتي كناّسي كرده زدند، وي بتر مي ب و مشك بروي ميگلا
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اي نجاست آدمي بياورد و فرابيني وي  است، پاره بدانست كه وي را بيهشي به چه رسيده
  )599: 2 ، ج1387غزالي، (» !داشت، وي باهش آمد و گفت آخ، اينت بوي خوش

در مثنوي مولوي پيش از اين تمثيل، . است تري آمده گستردهاين تمثيل در مثنوي به شكل 
در . است و آن اينكه دنيا مثل گلخن است و تقوي مثال حمام تمثيل ديگري براي دنيا آورده

  :كند پايان آن تمثيل اين بيت را نقل مي
 آنــك در تــون زاد و پــاكي را نديــد   «
  

ــد      ــي پدي ــرو رنج ــك آرد ب ــوي مش  »ب
  

  :كند ن تمثيل را بيان ميبعد از اين ابيات اي
 آن يكــي افتــاد بيهــوش و خميــد   «

  

 چونـــك در بـــازار عطـــاران رســـيد
  

ــارانِ راد    ــرش زد ز عطـ ــوي عطـ بـ
  

ــاد   ــا فت ــر ج ــر و ب ــدش س ــا بگردي  ت
  

ــم ــي  ه ــاد او ب ــردار اوفت ــو م ــر  چ خب
  

 گــــذر نــــيم روز انــــدر ميــــان ره
  

ــع  ــان جم ــر وي آن زم ــق ب ــد خل  آم
  

ــول  ــان لاح ــان  جملگ ــو درم ــان گ  كنُ
  

ــي   ــر دل او م ــف ب ــي ك ــد  آن يك بران
  

 وز گلاب آن ديگـري بـر وي فشـاند   
  

ــي ــه   او نمـ ــدر مرتعَـ ــت كانـ  دانسـ
  

ــد   ــلاب آمــ ــهاز گــ  ورا آن واقعــ
  

ــر آن يكــي دســتش همــي ماليــد و س 
  

ــل همـــي آورد تـــر  وآن دگـــر كهَگـ
  

ــم   ــه ه ــكرّ زد ب ــود و ش ــور ع  آن بخُ
  

 كــرد كــم وآن دگــر از پوششــش مــي
  

 جهـد  وآن دگر نبضش كه تا چون مـي 
  

 ســتد دهــانش مــيوآن دگــر بــوي از 
  

 خوردست و يا بنگ و حشـيش  تا كه مي
  

ــيش  ــدر بيهشـ ــد انـ ــق درماندنـ  خلـ
  

 پس خبـر بردنـد خويشـان را شـتاب    
  

 جـا خـراب   كه فـلان افتـاده اسـت آن   
  

 داند كه چون مصروع گشت كس نمي
  

 يا چه شـد كـورا فتـاد از بـام طشـت     
  

ــت   ــاغ زف ــت آن دب ــرادر داش ــك ب  ي
  

ــد زود    ــا بيامـ ــز و دانـ ــتگرُبـ  تفـ
  

 انـــدكي ســـرگين ســـگ در آســـتين
  

ــين  ــا حن ــد ب  خلــق را بشــكافت و آم
  

 گفت من رنجش همي دانم ز چيست
  

 چون سبب دانـي دوا كـردن جليسـت   
  

 چون سـبب معلـوم نبـود مشكلسـت    
  

 داروي رنج و در آن صـد محملسـت  
  

 چــون بدانســتي ســبب را ســهل شــد
  

 دانـــش اســـباب دفـــع جهـــل شـــد
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 مغـز و رگ گفت با خود هستش اندر 
  

 تـوي بــر تــو بـوي آن ســرگين ســگ  
  

 تا ميـان انـدر حـدث او تـا بـه شـب      
  

ــت او روزي  ــرق دباغيسـ ــب غـ  طلـ
  

 پــس چنــين گفتســت جــالينوس مــه 
  

ــار آنــش ده  ــادت داشــت بيم ــچ ع  آن
  

 كــز خــلاف عادتســت آن رنــج او   
  

 پــس دواي رنجــش از معتــاد جــو   
  

 كشـي  چون جعل گشتست از سـرگين 
  

ــل را   ــد جعـ ــياز گـــلاب آيـ  بيهشـ
  

 هم از آن سرگين سگ داروي اوسـت 
  ج

 كه بدان او را همي معتـاد و خوسـت  
  

ــوان  ــين را بخــ ــات الخبيثــ  الخبيثــ
  

ــاز دان   ــخن را ب ــن س ــت اي  رو و پش
  

ــلاب   ــا گ ــر ي ــه عنب ــحان او را ب  ناص
  

ــتح بـــاب  مـــي ــر فـ ــازند بهـ  دوا سـ
  

 مـــر خبيثـــان را نســـازد طيبـــات   
  

 اي ثقـــات درخـــور و لايـــق نباشـــد
  

 عطر وحي كـژ گشـتند و گـم   چون ز 
  

ــم   ــا بكـ ــه تطيرنـ ــان كـ ــد فغانشـ  بـ
  

 رنــج و بيماريســت مــا را ايــن مقــال 
  

 نيســت نيكــو وعظتــان مــا را بــه فــال
  

 گـــر بياغازيـــد نصـــحي آشـــكار   
  

 مـــا كنـــيم آن دم شـــما را سنگســـار
  

ــ ــا ب ــه گشــته ه م ــم لغــو و لهــو فرب  اي
  

 ايــم در نصــيحت خــويش را نسرِشــته
  

ــا دروغ و لاف   ــوت م  و لاغهســت ق
  

 سـت مـا را زيـن بـلاغ     شورش معـده 
  

ــي   ــزون م ــدتو و اف ــج را ص ــد رن  كني
  

ــي    ــون م ــه افي ــل را دارو ب ــد عق  كني
  

ــي  ــق را م ــوان  خل ــد از وي آن ج  ران
  

 تـــا علاجـــش را نبيننـــد آن كســـان
  

 چـون رازگـو   سر به گوشش بـرد هـم  
  

 پـــس نهـــاد آن چيـــز بـــر بينـــي او
  

 كو به كف سرگين سگ سـاييده بـود  
  

ــود داروي  ــده بـ ــد آن ديـ ــز پليـ  مغـ
  

ــت   ــدن گرف ــرد جنبي ــد م ــاعتي ش  س
  

 خلق گفتند ايـن فسـوني بـد شـگفت    
  

 كين بخواند افسون به گـوش او دميـد  
  ج

 مرده بود افسـون بـه فريـادش رسـيد    
  

 جنــبش اهــل فســاد آن ســو بــود    
  

ــود   ــرو بـ ــزه و ابـ ــا و غمـ ــه زنـ  كـ
  

 هر كرا مشك نصـيحت سـود نيسـت   
  

 بــد خــو كردنيســتلاجــرم بــا بــوي 
  

 مشركان را زان نجس خواندست حـق 
  

ــبق   كانـــدرون پشـْــك زادنـــد از سـ
  

ــد   ــرگين اب ــت در س ــو زادس ــرمْ ك ك 
  

 »نگردانــد بــه عنبــر خــوي خــود مــي
  

 )293-295: 2 ، ج1363الدين محمد بلخي،  جلال(
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 تصوير هنري اجتماع نقيضين«مراد از طنز همان تعريف . اين يك حكايت طنزآميز است
بدين . اين منظر اين تمثيل يك تمثيل طنزآميز است از) 114: 1385شفيعي كدكني، (» .است

شود و در عوض  معنا كه مردي كه از بوي گلاب بايد حالش بهتر شود بر عكس حالش بد مي
تر كردن توصيفات اين تمثيل  مولوي با گسترده. كند بوي نجاست حال او را دوباره خوب مي

 .است كردهطنز آن را بيشتر 

اما در مثنوي روايت گسترش . است بسيار مختصر بيان شده» كيمياي سعادت«اين تمثيل در 
در ابتداي روايت، مولوي براي حالت بعد از بيهوشي دباغ توصيفات مفصلي بيان . است يافته
د، مالي ماليد، ديگري سرش را مي كرد، ديگري دستش را مي اينكه كسي از لباسش كم مي. كند مي

ة در واقع هم. زد يكي ديگر گلاب به سر و صورت وي مي. آورد گل تر برايش مي ديگري كاه
توصيفات موجب هر چه طنزآميزتر شدن  ينا .اين اعمال بايد به بهتر شدن حال او بينجامد

  .شود حكايت مي
  :كند گونه توصيف مي نزديك شدن برادر دباغ به او را اينة مولوي لحظ 
 ـ  «  چـون رازگـو   رد هـم سر بـه گوشـش ب
  

ــي او     ــر بينـ ــز بـ ــاد آن چيـ ــس نهـ » پـ
  

خواهد نجاست به بيني كسي نزديك كند يك توصيف  توصيف رازگو براي كسي كه مي
 .طنزآميز است

  
  زاده و زن جادو مثل پادشاه

ة ، خلاص»زن جادو وشاهزاده«ة حكايتي است به دربار) 3241-3085(در دفتر چهارم مثنوي 
با نگراني از خواب . است بيند كه فرزندش مرده پادشاهي در خواب ميقصه چنين است كه 

گيرد براي فرزندش همسري پيدا كند تا اگر رؤيايش به وقوع  شود و تصميم مي بيدار مي
كند و  اي پارسا براي فرزندش دختري انتخاب مي از خانواده. باشد پيوست نسلش تداوم داشته

كند و او را  همان ايام پيرزن جادوگري پسر را جادو مي از قضا در. آورد مي  به عقد پسر در
نشيني با پيرزن شاهزاده را از هر كار ديگري  رسد كه هم كار به جايي مي. كند خود مية دلبست
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آيد  ساحر ماهري به نزدش مي. ماند كار فرزند در مية شود و از چار شاه مضطر مي. دارد باز مي
فرزند، سحرگاه به گورستان رود و قبر كنار ديوار را در جهت خواهد تا براي نجات  و از او مي

ها را باز  آن گره. هايي وجود دارد درون آن قبر طنابي است و بر آن طناب گره. قبله بشكافد
شود و پسر به نزد  سحر باطل مي. كند پدر دستورالعمل را اجرا مي. شود سحر باطل مي. كند

  .ميرد از غصه ميو زن جادو . گردد همسر خود باز مي
اما . اند فروزانفر و شارحان ديگر مثنوي مأخذ اين حكايت را مشخصّ نكردهبديع الزمان 

شناختن «در باب . رسد مأخذ اين حكايت باشد هست كه به نظر مي كيمياي سعادتتمثيلي در 
  :است تمثيل اول چنين. رسد مأخذ اين حكايت باشد دو تمثيل وجود دارد كه به نظر مي» دنيا
سحر دنيا آن است كه ظاهر خويش آراسته دارد و هر چه بلا و محنت است پوشيده دارد تا «

جاهل به ظاهر وي نگرد، غرّه شود و مثل وي چون پيرزني است زشت كه جامه ديبا و پيرايه 
شود؛ و چون چادر از  بيند بر وي فتنه مي مي بسيار بر خويشتن كند تا هر كسي از دور وي را

  )76: 1 ، ج1387غزالي، (» .ز كند پشيمان شود و فضايح وي ببيندوي با
  :تمثيل دوم يك اليگوري است

پس پسرِ ملك آن شب بيشتر شراب خورد، و . بود يكي از ملوك پسر خويش را زن داده« 
چون مست شد به طلب عروس بيرون آمد، چون قصد حجره كرد، راه غلط كرد، و از سراي 

پنداشت كه خانة عروس . اي و چراغي پيدا شد شد تا به جايي كه خانه ميهمچنين . بيرون افتاد
پنداشت كه در . هرچند آواز داد، كس جواب بازنداد. چون درشد، قومي را خفته ديد. بازيافت
در برِ وي بخفت و » .اين عروس است» :گفت. يكي را ديد چادري نو در وي كشيده. خوابند

شك اين عروس است كه بوي  بي« :به بيني وي رسيد، گفتچادر از وي باز كشيد، بوي خوش 
  ».است خوش به كار داشته

هاي او به وي نهاد، و رطوبت كرد، و زبان در دهان وي مي تا روز با وي مباشرت مي
: چون روز درآمد، نگاه كرد. زند كند و گلاب بر وي مي پنداشت كه وي مردمي مي رسيد؛ مي مي

كه پنداشته بود  -خفتگان مردگان بودند و آن كه چادر نو داشت  آن دخمه گبران بود، و اين
بود، و آن بوي خوش از حنوط وي  پيرزني بود زشت كه در آن نزديكي بمرده -عروس است
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چون نگاه كرد هفت اندام . هاي وي بودرسيد همه نجاست ها كه بر وي ميبود، و آن رطوبت
از آب دهان وي تلخي و ناخوشي يافت،  خويش در نجاست ديد، و در دهان و گلوي خويش

خواست كه از تشوير و رسوايي آن هلاك شود و ترسيد كه پدر وي بيايد و لشكر وي، وي را 
وي را در ميان . بودند تا در اين انديشه بود پادشاه و محتشمان لشكر در طلب وي بيامده. ببيند

و  105: همان(» .فضيحت برستيفضيحت ديدند، و او خواستي تا به زمين فرو شدي تا از آن 
106(  

اما با . هايي وجود دارداست، البته تفاوت ميان اين تمثيل و آنچه مولوي در مثنوي نقل كرده
شويم كه مولوي راوي صرف  متوجه مي» مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي«كتاب ة مطالع

آنها را با ذوق خود كند و  ها دخل و تصرّف مياو در اكثر تمثيل. تمثيلات قبل از خود نيست
  .دهد تغيير مي

يك چيز ) دروني تمثيلة يا به تعبير فتوحي لاي(به  اگر دقت شود در هر دو تمثيل مشبه
  .به و دنيا، مشبه است عجوزه، مشبه. است

   :گويد ديگر اينكه مولوي در تأويل داستان خود مي
 اي بــرادر دان كــه شــهزاده تــويي   

  

ــوي    ــه، زاده از نـــ ــان كهنـــ  در جهـــ
  

ــو     ــت ك ــن دنياس ــادو اي ــابليِّ ج  ك
  

ــو    ــير رنـــگ و بـ ــردان را اسـ ــرد مـ  كـ
  

 )499: 2 ، ج1363الدين محمد بلخي،  جلال(  
 

  :نويسد غزّالي نيز در تأويل تمثيل خود مي
هاي دنيا را همه بر اين صفت بينند، و اثري كه شهوت ها وپس فردا اهل دنيا و همه لذت«

ها بود كه ها و تلخيدل ايشان همچون اثر آن نجاستباشد از ملابسه شهوات در   بازمانده
  )106: 1 ، ج1387غزالي، (» .تر بود، و رسواتر و عظيم درگلو و زبان و اندام وي بمانده

خواب و پيوند آن با واقعيت سخن ة ديگر اينكه مولوي پيش از آوردن اين تمثيل دربار
گويد و رؤياي مؤذني را شرح و  خن ميرؤيا سة غزّالي هم قبل از اين تمثيل دربار. گويد مي

  .كند تعبير مي
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  پرنده و شكارچي تمثيل
  :بدين صورت آمده است) 2265-4.2245( يمثنواين حكايت در دفتر چهارم 

 آن يكــي مرغــي گرفــت از مكــر و دام «
  

 مـــرغ او را گفـــت اي خواجـــة همـــام
  

ــه تــو بســي گــاوان و ميشــان خــوردة   ب
  

 ي كــردهقرُبــان ه تــو بســي اشــتر بـ ـ  
  

ــن   ــا در زمـ ــير زانهـ ــتي سـ ــو نگشـ  تـ
  

ــزاي مـــن  ــير از اجـ  هـــم نگـــردي سـ
  

ــر دهــم  ــا كــه ســه پنــدت ب  هــل مــرا ت
  

ــم   ــا ابلهــ ــركم يــ ــداني زيــ ــا بــ  تــ
  

 اول آن پنــــد هــــم در دســــت تــــو 
  

 ثـــانيش بـــر بـــام كهگـــل بســـت تـــو
  

 وآن سوم پنـدت دهـم مـن بـر درخـت     
  

 بخــت كــه ازيــن ســه پنــد گــردي نيــك
  

ــت آن   ــت اينس ــر دستس ــچ ب ــخن آن  س
  

 كـــه محـــالي را ز كـــس بـــاور مكـــن
  

 بــر كَفَــش چــون گفــت اول پنــد زفــت
  

ــت   ــوار رفـ ــر آن ديـ ــت آزاد و بـ  گشـ
  

ــور    ــم مخ ــته غ ــر گذش ــر ب ــت ديگ  گف
  

 چــون ز تــو بگذْشــت زان حســرت مبــر
  

 بعــد از آن گفــتش كــه در جســمم كتــيم
  

 ده درمسنگســـــت يـــــك در يتـــــيم
  

ــو    ــدان تـ ــت فرزنـ ــو بخـ ــت تـ  دولـ
  

 حـــقّ جـــانِ تـــوه بـــود آن گـــوهر بـــ
  

 ات نبــود فـَـوت كــردي در كــه روزي  
  

ــود   ــل آن در در وجـ ــد مثـ ــه نباشـ  كـ
  ج

 چنانـــــك وقـــــت زادن حاملـــــه آن
  

ــه   ــد در غُلغلُـ ــه شـ ــه دارد خواجـ  نالـ
  

ــت    ــيحت كردم ــي نص ــتش ن ــرغ گف  م
  

ــت   ــتة دي غمَـ ــر گذشـ ــادا بـ ــه مبـ  كـ
  ج

 خوري چون گذشت و رفت غم چون مي
  

ــري     يـــا نكـــردي فهـــم پنـــدم يـــا كـَ
  

ــلال  ــز ضـ ــتم كـ  وان دوم پنـــدت بگفـ
  

 هــيچ تـــو بــاور مكـــن قــول محـــال   
  

 مــن نــيم خــود ســه درمســنگ اي اســد
  

ــود   ــون بـ ــدرونم چـ ــنگ انـ  ده درمسـ
  

 خواجه باز آمد بـه خـود گفتـا كـه هـين     
  

ــيومين  ــوب سـ ــد خـ ــو آن پنـ ــاز گـ  بـ
  

ــدان   گفــت آري خــوش عمــل كــردي ب
  

 تـــا بگــــويم پنــــد ثالــــث رايگــــان 
  

ــول    ــا جهـ ــتن بـ ــد گفـ ــاكپنـ  خوابنـ
  

ــاك     ــوره خ ــود در ش ــدن ب ــم افكن  تخ
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 چــاك حمــق و جهــل نپــذيرد رفــو    
  

ــدگو  ــم دهــش اي پن  »تخــم حكمــت ك
  

 )411و  410: 2 ، ج1363الدين محمد بلخي،  جلال(
 

  :است آمده  به اين شكل» كيمياي سعادت«همين تمثيل در كتاب 
: گفت» .بكشم تو را و بخورم« :گفت» چه خواهي از من؟ « :گفت. اي بگرفت يكي صعوه«

 اما .از خوردن من چيزي نيايد لكن سه سخن تو را بياموزم كه آن تو را بهتر از خوردن من«
يكي اندر دست تو بگويم، و ديگري آن وقت گويم كه رها كني تا بر درخت نشينم، و سوم آن 

از دست تو بشد اول هر چه « :گفت» بگوي«: گفت. »وقت گويم كه از درخت بر سر كوه پرم
 :گفت. »دوم بگوي« :گفت. رها كرد تا بپريد و بر سر درخت نشست. »بر آن حسرت مخور

مرا بكشتي اندر شكم  اگر«  :و بپريد و بر سر كوه نشست، گفت. »سخن محال هرگز باور مكن«
آن مرد انگشت در دندان . »من دو دانه مرواريد هست هر يكي بيست مثقال، توانگر شدي

تو آن دو فراموش » :گفت. »ديگر سخن بگوي اكنون سه! دريغا اينت افسوس»  :گفتگرفت و 
ديگر چه كني؟ تو را گفتم بر گذشته افسوس مخور، و محال باور مكن، و گوشت و  كردي، سه

و اين بگفت » بال من همه دو مثقال نبود، اندر درون من دو مرواريد بيست مثقال از كجا آيد؟
آن آبگير و «مولوي اين حكايت را در ضمن حكايت  )162: 2 ، ج1387غزالي، (» .و بپريد

عاقل و آن دگر مغرور و ابله مغفّل لاشي و  صيادان و آن سه ماهي كه يكي عاقل بود و يكي نيم
حكايت جايي كه ماهي عاقل از وجود صيادان با خبر ة در ميان. كند بيان مي» عاقبت هر سه

مولوي . كند د فكري براي فرار كنند و بعد خود فرار ميگوي به دو ماهي ديگر مي. شود مي
ماهي . است است و آن را براي نفي حسرت بر گذشته استفاده كرده كاركرد تمثيل را تغيير داده

خورد بر اينكه  شود و حسرت مي عاقل بعد از ديدن صيادان متوجه هشدار ماهي عاقل مي نيم
بعد از اين مولوي در مذّمت حسرت بر . فرار نكردچرا همان زمان كه ماهي هشدار داد، فكر 

» علاج حرص و بخل«اما غزّالي اين تمثيل را در فصل . آورد گذشته اين حكايت را مي
اند تا معلوم شود كه چون طمع پديد  و اين مثل براي آن گفته» :گويد و در تفسير آن مي. آورد مي

  )162: همان(» .آمد، آدمي همه محالات باور كند
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  مردي كه در راه مردم خاربن كاشت مثيلت
حكايت . است مشخص نشده» مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي«مأخذ اين حكايت در كتاب 

  :چنين است
 همچو آن شخص درشت خوش سـخن «

  

ــاربن    ــاند او خـــ ــان ره نشـــ  در ميـــ
  

 گـــر شـــدند  ره گـــذريانش ملامـــت 
  

ــد     ــن آن را نكَنَـ ــدش بكـَ ــس بگفتنـ  بـ
  

 هــر دمــي آن خــاربن افــزون شــدي    
  

 پاي خلـق از زخـم آن پـر خـون شـدي       
  

ــار جـــام  هـــاي خلـــق بدريـــدي ز خـ
  

ــتي زار زار     ــان بخســ ــاي درويشــ  پــ
  

 جد حاكم بدو گفـت ايـن بكـَن   ه چون ب
  

ــنَم روزيـــش مـــن    گفـــت آري بـــر كـَ
  

ــده داد  ــردا وعــ ــردا و فــ ــدتي فــ  مــ
  

 نهـــاد شـــد درخـــت خـــار او محكـــم  
  

ــژ   ــده ك ــاكمش اي وع ــت روزي ح  گف
  

ــس      ــا واپـ ــار مـ ــيش آ در كـ ــژپـ  مغـ
  

ــا    ــم بيننــ ــا عــ ــام يــ ــت الايــ  گفــ
  

ــا     ــل ديننــ ــل لا تماطــ ــت عجــ  گفــ
  

 تو كـه مـي گـويي كـه فـردا ايـن بـدان       
  

ــ   ــه ب ــه ه ك ــر روزي ك ــه ــد يم ــان آي  زم
  

ــد   ــت ب ــوانآن درخ ــر ج ــ ت ــود يم  ش
  

ــطر      ــر و مض ــده پي ــن كنن ــوي ــود يم  ش
  

ــتن ــاربن در قـــــوت و برخاســـ  خـــ
  

 خــــاركن در پيــــري و در كاســــتن    
  

ــبز و  ــر دم س ــر روز و ه ــاربن ه ــر خ  ت
  

ــك    ــر روز زار و خشـ ــاركن هـ ــر خـ  تـ
  

 تـــو پيرتـــر شـــود يمـــ تـــر جـــواناو 
  

ــر      ــود مبـ ــار خـ ــاش و روزگـ  »زود بـ
  

 )314و  313: 2 ، ج1363الدين محمد بلخي،  جلال(
 

كساني كه ة غزّالي دربار. شد يافته» كيمياي سعادت«كتاب ة مأخذ اين حكايت در باب توب
مثل تو چون كسي است كه وي را گويند درختي از بيخ «: گويد اندازند مي توبه را به تأخير مي

بكن، گويد اين درخت قوي است و من ضعيفم، صبر كنم تا ديگر سال؛ گويد اين ابله نگر 
  . تر تر شده باشد و تو ضعيف درخت ديگر سال قوي

كني و تو هر روز از مخالفت  وي كار ميتر باشد كه به  درخت شهوت نيز هر روز قوي
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  )340: 2 ، ج1387غزالي، (» .تر گيري، آسان  عاجزتر باشي، و هر چند پيش
  .در هر دو متن حكايت براي پرهيز از به تأخير انداختن توبه آمده است

ها براي ايشان  اند و گرنه مأخذ آن رسد كه اين حكايت را فروزانفر از نظر انداخته به نظر مي 
آن  زيراند و  اند حكايت را نقل كرده كاملاً روشن بوده است زيرا جايي كه مأخذي را نيافته

حكايت خدو انداختن  زيرمثلاً در . اند اند كه مأخذي براي اين حكايت نيافته اشاره كرده
اين روايت را به صورتي كه در «: نويسند مي) ع( يعلمروبن عبدود به صورت حضرت ع

حكايت مذكور با تصرفي كه از  ظاهراًام و  مثنوي نقل شده تا كنون در هيچ مأخذ نيافته
العلوم بدين گونه آورده  غزالي و روايتي كه در احياءة خصائص مولانا است مأخوذ است از گفت

  »...است
عين حكايت مثنوي «: نويسد مي» از كيمياي سعادت«ة وسفي در پانوشت مقالي غلامحسين

: 1387يوسفي، (» .از نظر استاد دور مانده است ظاهراًمولوي در كيمياي سعادت غزالي آمده و 
ديدند قطعاً مأخذ آن  توان فهميد كه اگر استاد حكايت را مي با اين استدلال به خوبي مي )135

اي كه داشتند اين نكته را  يافتند با وجدان علمي اگر هم مأخذي نمي كردند و را مشخص مي
  ».مأخذ يافت نشد«: گفتند كه مي

  
   هنتيج
ابزاري بسيار كارآمد براي تدريس به عنوان  است كه از آنهاي تمثيل، آن  ويژگي از

هاي عرفاني و  انديشهاز تمثيل براي تدريس و مولانا  غزّالي. شود مي استفادههاي عرفاني  انديشه
  .دنگير بيان حالات روحي و رواني و عبرت دادن به مخاطب بسيار بهره مي

هاي غزّالي، پس از وي به كتب ادبي و عرفاني مثل آثار عطّار و مثنوي و  بسياري از تمثيل
مقاله شش تمثيل در كيمياي سعادت كه مولانا در كتاب  ناي در .كند آثار سعدي راه پيدا مي

علاوه براينكه تمثيلات غزالي . مثنوي خويش از انها استفاده كرده است بررسي و مقايسه گرديد
و دخل  ها و تمثيلات كتاب كيمياي سعادتمولانا در داستاناز تمثيلات مولاناست؛  تر كوتاه

  .شود آنها ميكه موجب زيباتر شدن  كند مي هاييتصرف
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